
گـــروه حـــوادث/  مـــرد شیشـــه ای کـــه پســـر نوجوان 
ناشـــنوا را شـــکنجه می کـــرد با اعـــام همســـایه ها به 

پلیس دســـتگیر شـــد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، چندی پیش زن 
جوانـــی با پلیس تماس گرفت و گفت: در همســـایگی 
ما زنی میانســـال زندگی می کند که پســـر و عروســـش 
از هـــم جـــدا شـــده اند و او سرپرســـتی نـــوه ناشـــنوا و 
معلولـــش بـــه نام میـــاد را بر عهـــده دارد، امـــا مدتی 
اســـت که صدای گریه و ناله های این پســـر بشـــدت ما 
را نگـــران کرده، فکر می کنـــم او را آزار می دهند. چون 
ایـــن بچه توان صحبـــت و حرکت ندارد. می ترســـم در 

باشد. خطر 
به دنبال ایـــن تماس، پـــس از هماهنگی های قضایی 
مأموران راهی خانه مورد نظر شـــده و در بررســـی های 
اولیـــه دریافتند که روی بدن پســـر 15 ســـاله آثار ضرب 

و جرح و ســـوختگی وجـــود دارد. در ادامه مأموران به 
تحقیـــق از مادربزرگ او پرداختند که زن میانســـال در 
حالی که بشـــدت ناراحت بود، گفت: پســـر و عروسم 
مدتی قبل از هم جدا شـــدند و هیچ کـــدام این بچه را 
نخواســـتند و مـــن از او نگهداری می کنـــم. مدتی قبل 
به ناچار صیغه مردی معتاد شـــدم. مـــن مجبور بودم 
بـــرای نظافت بـــه خانه های مـــردم بروم و نـــوه ام را در 
خانه تنهـــا بگذارم اما وقتـــی من در خانـــه نبودم این 

مرد نوه ام را شـــکنجه می کرده اســـت.
به دســـتور بازپرس پرونده مرد شیشـــه ای بازداشـــت 
شـــد و زمانی کـــه مقابـــل افســـر پرونـــده اش در اداره 
شـــانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قـــرار گرفت، گفت: 
چند ســـالی اســـت که همســـرم به دلیل اعتیاد از من 
جدا شـــده و به تنهایی زندگی می کنـــم. چند ماه قبل 
بـــا مادربزرگ میاد آشـــنا شـــده و با اینکه 20 ســـال از 

مـــن بزرگ تر بود او را به عقد موقـــت خود درآوردم. هر 
دویمان به شیشـــه اعتیاد داشـــتیم امـــا وضعیت من 
بدتر بود و حتـــی مادربزرگ میـــاد را مجبور می کردم 

در خانه هـــا کار و هزینه موادمـــان را تأمین کند.
او ادامـــه داد: زمانـــی کـــه مادربزرگ بـــرای کار از منزل 
خـــارج می شـــد بعـــد از مصرف شیشـــه دچـــار توهم 
می شـــدم و میاد را به لوله گاز می بســـتم و مورد ضرب 
و شـــتم و شـــکنجه قرار می دادم. آثار ســـوختگی هم 
بـــر اثر خاموش کردن ســـیگار روی بدن میاد اســـت. 
چون در آن لحظـــات در حالت عادی نبـــودم اصاً به 
خاطر نمی آورم چطور این رفتار وحشـــیانه را نسبت به 
این نوجـــوان کم توان انجام مـــی دادم. آن زمان تحت 
توهم شیشـــه بـــودم و حال خوبـــی نداشـــتم. از آنجا 
که میـــاد کم توان و ناشـــنوا بـــود، نمی توانســـت این 
موضوع را به کســـی بگویـــد و از طرفی هـــم والدینش 

به او توجهی نداشـــتند.
ســـرگرد ســـمانه مهربانی، معـــاون اجتماعـــی پلیس 
آگاهـــی پایتخـــت در رابطـــه بـــا ایـــن پرونـــده گفـــت: 
بـــا امضـــای ســـند طـــاق شـــاید زوجیـــن نســـبت به 
هـــم غریبه شـــوند اما نقـــش والدینـــی آنها بـــه هیچ 
عنـــوان تغییـــر نخواهـــد کرد و تـــا آخر عمر نســـبت به 
فـــردی که بـــه ایـــن دنیـــا آورده اند مســـئول هســـتند 
و نمی تواننـــد فرزنـــد خـــود را در ایـــن دنیـــای پـــر از 
آســـیب، تلخـــی و نامایمـــات تنهـــا به حال خـــود رها 
کنند. در ایـــن پرونده شـــاید اگر وجدان و احســـاس 
مســـئولیت همســـایگان نبود میاد هنـــوز در چنگال 
ایـــن فرد بی رحـــم گرفتار بود. متأســـفانه پـــدر و مادر 
و مادربزرگ میاد نســـبت به این پســـر ناتوان و ناشنوا 
حس مســـئولیت نداشـــتند و او را رها کـــرده بودند که 

بســـیار تأســـفبار است.

شکنجهپسرمعلولدراسارتگاهمردشیشهای

گـــروه حـــوادث/  مـــرد تعمیـــرکار که بـــه خاطر 
درگیـــری بـــا ســـه بـــرادر یکـــی از آنها را بـــه قتل 

رســـانده بود، بازداشـــت شـــد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، صبح 
یکشـــنبه 7 مردادمـــاه خبر یک درگیـــری مرگبار 
در منطقـــه عبدل آباد به بازپرس ســـالار صنعتگر 
اعام شـــد. به دنبال ایـــن تماس، تیـــم جنایی 
راهی محل که یک مغازه اگزوز ســـازی در منطقه 
عبدل آبـــاد بود، شـــدند. مغـــازه به هـــم ریخته و 
خون زیـــادی روی زمین ریخته بـــود. مرد جوانی 
کـــه بیـــرون مغـــازه ایســـتاده بـــود و خـــودش را 
صاحب مغازه معرفی کرد بـــه قتل اعتراف کرد و 
دستگیر شـــد. بررســـی های اولیه نشان می داد، 
مهرداد 36 ساله با ســـه برادر که در مغازه کناری 
او کار می کردند، درگیر شـــده و یکـــی از آنها را به 
قتل رســـانده اســـت. به دســـتور بازپرس شعبه 
هشـــتم دادســـرای امور جنایی پایتخت، جســـد 
به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و مـــرد جوان نیز 
در اختیـــار کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس آگاهی 
پایتخـــت قـــرار داده شـــد و تحقیقـــات در ایـــن 
خصوص ادامه دارد. همچنیـــن بازپرس جنایی 
دســـتور احضار دو برادر مقتول را نیز صادر کرد.

 
اعترافات متهم به قتل

 
اختلافت با مقتول چه بود؟

مقتـــول و برادرانش خیلی مـــرا اذیت می کردند، 
مدام پشت سرم بدگویی و برایم پاپوش درست 
می کردنـــد. مثـــاً همیـــن چند روز قبـــل پلیس 
مبارزه بـــا مواد مخدر به ســـراغم آمـــد و مغازه را 

گشـــتند. آنها در وسایل شـــاگردم مقداری مواد 
مخدر پیـــدا کردند. به آنها گفتم کـــه نه من و نه 
شـــاگردم اهل خاف نیســـتیم و حتماً اشتباهی 
رخ داده اســـت. مأموران هم در ادامه تحقیقات 
پـــس از بازبینی دوربین های مداربســـته مغازه ام 
دریافتنـــد که یکـــی از آشـــنایان مقتـــول پنهانی 
وارد مغازه ام شـــده و مواد مخـــدر را داخل مغازه 
جاســـاز کرده اســـت. آنهـــا می خواســـتند برایم 
پاپوش درست کنند اما اشـــتباهی مواد را داخل 
وسایل شاگردم گذاشـــته بودند. گرچه مقتول و 
برادرهایش به ایـــن کار اعتراف نکردند و نگفتند 
کـــه به ســـفارش آنها ایـــن کار صـــورت گرفته اما 
احتمـــال زیـــاد می دهم کـــه کار آنها بوده اســـت 

البته من و شـــاگردم تبرئه شـــدیم.
به این دلیل با مقتول درگیر شدی؟

نـــه، این تنها دلیل نبود. آنها مدام پشـــت ســـرم 
بدگویـــی می کردنـــد. من صاحب مغـــازه بودم و 
آنهـــا با اینکه ســـه بـــرادر بودنـــد اما مغازه شـــان 
اجـــاره ای بود. مشـــتری های مغازه مـــن زیاد بود 
و آنها مشتری نداشـــتند و همه اینها باعث شده 

بود تـــا به من حســـادت کنند.
شغل مقتول و برادرهایش چه بود؟

در کار تعمیـــر شیشـــه خـــودرو بودنـــد. وقتـــی 
مشـــتری به مغـــازه مـــن می آمد گاهی هـــم برای 
انجـــام کارهای شیشـــه خـــودرو بـــه مغـــازه آنها 
برنمی گشـــت.  امـــا دیگـــر مشـــتری  می رفـــت 
بعـــداً متوجـــه شـــدم آنها پشـــت ســـرم بدگویی 
می کننـــد و می گوینـــد کار مـــن خـــوب نیســـت، 
گـــران می گیرم و بـــا این حرف ها مشـــتری هایم 

را فـــراری می دادنـــد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
صبح که ســـرکار آمـــدم مثل خیلـــی مواقع دیگر 
ســـر موضوعـــی بـــا هـــم دعوایمان شـــد بعـــد با 
وســـاطت همســـایه ها ما را جـــدا کردنـــد. چند 
دقیقـــه بعد مقتـــول وارد مغازه ام شـــد تـــا با هم 
صحبت کنیم، اما یک دفعه شـــروع به فحاشـــی 
کرد مـــن هـــم یقـــه اش را گرفتم. در ایـــن میان 
شـــاگرد یکـــی از مغازه هـــا مـــا را دیـــد کـــه با هم 
درگیر شـــده ایم و به برادرهای مقتـــول خبر داد. 
همزمان برادرهایش وارد مغازه شـــده و مرا کتک 
زدند. من هم بـــا میله ای کـــه در آن نزدیکی بود 
ضربـــه ای به ســـر مقتـــول زدم که خونیـــن روی 
زمین افتاد، بافاصله او را به بیمارســـتان منتقل 

کردند اما جـــان باخت.

راننده خواب آلود پژو دردسرساز شد

آمبولانس ســـازمان انتقال خون بـــرای فرار از برخورد با خودروی پـــژو از جاده منحرف 
و واژگون شد.

دکتـــر مریم میـــرزاده، مدیـــرکل انتقـــال خون کرمانشـــاه گفـــت: یکی از 2 دســـتگاه 
آمبولانس ون این ســـازمان هنگام مأموریـــت و زمانی که برای خون گیری ســـیار راهی 
شهرســـتان پاوه شـــده بود، در راه بازگشـــت در جاده ســـراب یاوری با یک دستگاه پژو 

کـــه راننـــده آن خواب آلود بـــوده، رخ به رخ و بـــه خاطر انحراف واژگون شـــد.
وی افـــزود: 6 نفر از همـــکاران انتقال خـــون در این مأموریت حضور داشـــتند که یک 
نفر آنها از ناحیه دســـت دچار شکســـتگی شـــد. به گفته میـــرزاده، اداره انتقال خون 
اســـتان کرمانشـــاه در مجموع 2 دســـتگاه آمبولانس برای خون گیری ســـیار در اختیار 

دارد و ایـــن حادثه صدمه جدی به ســـرویس دهی ســـازمان وارد کرد.
 

پیگیری قضایی پرونده مرگ کوهنورد در ارتفاعات بجنورد
پرونـــده مرگ کوهنـــورد جوان که جســـدش پـــس از 2 روز در ارتفاعات دهـــگاه مرکز 

خراســـان شـــمالی پیدا شـــد، برای پیگیری به دســـتگاه قضایی ســـپرده شد.
بر اســـاس اعـــام جمعیـــت هال احمر خراســـان شـــمالی، خبـــر ناپدید شـــدن این 
کوهنورد 33 ســـاله پنجم مـــرداد به این جمعیت گزارش شـــد. این فـــرد در ارتفاعات 
دهـــگاه بجنورد ناپدید شـــده بود که بـــا اســـتفاده از پهپاد و پس از 2 روز جســـت وجو 

در مســـیری بالاتر از چشـــمه پیدا شد.
ســـیدجواد ایالی، دادســـتان عمومـــی و انقاب بجنـــورد گفـــت: پیگیری  های 
قضایـــی برای رســـیدگی به موضـــوع مرگ این کوهنـــورد در حال انجام اســـت و 
در 2 محور رصد می شـــود. نخســـت اینکه گـــروه کوهنوردی خبر ناپدید شـــدن 
ایـــن کوهنورد را با تأخیر بـــه جمعیت هال احمر اعـــام و در این زمینه کوتاهی 
کرده انـــد که از این رو موضوع از طریق پلیس در حال بررســـی اســـت و موضوع 
دیگـــر این اســـت که در بررســـی های اولیـــه ســـقوط از ارتفاع به عنـــوان یکی از 
علت های مرگ این کوهنورد در حال بررســـی اســـت. همچنین باید مشـــخص 
شـــود تیم کوهنوردی مجوز داشـــته یا خیر چـــرا که گروه های کوهنـــوردی حتماً 
بـــرای صعود به کوه و ارتفاعـــات باید مجوزهای لازم را دریافت و نســـبت به بیمه 

افراد اقـــدام کنند.
 

واژگونی کامیون حامل گاز پنتان

یـــک کامیـــون حامل گاز پنتان در شهرســـتان چوار ایام واژگون شـــد. ســـرهنگ 
»ابوالفضـــل کهـــزادی« رئیـــس پلیـــس راهور اســـتان ایـــام گفت: پیـــش از ظهر 
دوشـــنبه یک کامیون حمـــل گاز پنتان از مســـیر اصلی منحرف و واژگون شـــد که 
هرچنـــد ایـــن حادثه موجب آســـیب جانـــی یا آتش ســـوزی نشـــد اما بـــا توجه به 
نشـــت گاز، احتمال بـــروز حادثه وجود داشـــت که کارشناســـان اقدامـــات ایمنی 

را انجـــام دادند.
 

مأمور پلیس رشوه قاچاقچی سوخت را رد کرد
یکی از مأموران انتظامی وظیفه شـــناس و درســـتکار شهرســـتان خمیر، رشـــوه راننده 
متخلـــف را رد کـــرد. ســـرهنگ فـــرزاد ایجـــادی، رئیس بازرســـی فرماندهـــی انتظامی 
اســـتان هرمـــزگان در تشـــریح جزئیات این خبـــر اظهار کـــرد: ســـروان محمدصادق 
شـــایانی یکی از مأموران انتظامی شهرســـتان خمیر حین کنتـــرل خودروهای عبوری 
حوزه اســـتحفاظی پاســـگاه پهل به یک دســـتگاه خودرو کشـــنده مشـــکوک شده و آن 
را متوقف کرد.  در بررســـی خودرو مشـــخص شـــد خودرو دارای باک غیراســـتاندارد و 
حامل ســـوخت قاچاق بوده کـــه راننده خاطی برای رهایی و بـــه منظور نادیده گرفتن 
موضـــوع، یک ســـکه طای بهـــار آزادی به عنوان رشـــوه پیشـــنهاد کرد که ایـــن مأمور 
وظیفه شـــناس ضمـــن رد رشـــوه، مراتب را صورتجلســـه و بـــه همراه متهم برای ســـیر 
مراحـــل قانونـــی و بازدید تخصصی از خـــودرو به پلیس آگاهی شهرســـتان معرفی کرد.

 

غرق شدن زن میانسال در دریاچه ارومیه
جســـد زن میانســـال که در دریاچه ارومیه غرق شده بود، توســـط خانواده اش بیرون 
کشیده شـــد.  وحید شادی نیا، ســـخنگوی اورژانس آذربایجان شـــرقی در توضیح این 
خبـــر گفت: عصر یکشـــنبه طی تمـــاس تلفنی مبنی بر غرق شـــدن یک زن میانســـال 
در دریاچـــه ارومیـــه یک گـــروه اورژانس از پایگاه جزیره اســـامی به محل اعزام شـــد. 
در این حادثه یک زن 53 ســـاله در حوالی ورودی آق گنبد جزیره اســـامی غرق شـــده 
و جســـدش روی آب شـــناور بود که توســـط خانواده بیرون کشیده شـــد.  کارشناسان 
اورژانس، جســـد زن میانســـال را در مســـیر انتقال به بیمارســـتان تحویـــل گرفتند که 

اقدامات درمانی مؤثر واقع نشـــده و جســـدش را به پزشـــکی قانونـــی منتقل کردند.

3 کشته در برخورد پراید با گاردریل
تصادف یک دســـتگاه خودروی پراید بـــا گاردریل در جـــاده رودان بندرعباس منجر به 

مرگ دو مرد و یک زن شـــد.
حســـین مکرانی مســـئول آتش نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری رودان گفت: این 
حادثـــه  ســـاعت 1 و 30 دقیقـــه بامداد دوشـــنبه در تماس بـــا مرکز 125 گزارش شـــد و 
بافاصلـــه تیم آتش نشـــانی با تجهیزات کامـــل به محل حادثه اعزام شـــدند. عملیات 
رهاســـازی به ســـرعت آغاز شـــد و بعد از 30 دقیقه نیز بـــه پایان رســـید.  در این حادثه 

تمامی سرنشـــینان خـــودرو که 2 مرد و یـــک زن بودند، در دم جـــان باختند.
 

 سارقان سیم و کابل در نیر دستگیر شدند
3 ســـارق حرفه ای که 40 فقره سرقت ســـیم و کابل مرتکب شدند در عملیات مأموران 
پلیس آگاهی شهرســـتان نیر دســـتگیر شـــدند. ســـردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی 
اســـتان اردبیل گفت: در پی وقوع چند فقره ســـرقت ســـیم و کابل مخابراتی در حوزه 
استحفاظی شهرســـتان نیر، افزایش و هدفمندسازی گشتزنی های انتظامی در دستور 
کار پلیس این شهرســـتان قرار گرفت و مأموران هنگام گشـــتزنی در خروجی روستای 
اســـام آباد 3 ســـارق حرفـــه ای را هنگام ارتـــکاب جرم مشـــاهده و آنهـــا را در عملیات 
تعقیب و پلیســـی دســـتگیر کردند. متهمان به ارتکاب 40 فقره ســـرقت ســـیم و کابل 

مخابراتـــی اعتراف کرده و با دســـتور مرجع قضایی روانه زندان شـــدند.

از گوشه و کنار ایران
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حـــوادث  خبرنـــگار  گـــزارش  بـــه 
»ایـــران«، اردیبهشـــت ســـال 1400 
زن جوانـــی بـــا مراجعه بـــه پلیس 
آگاهـــی پاکدشـــت خبـــر ناپدیـــد 
شـــدن همســـرش را اعـــام کـــرد.

وی در تشـــریح ماجرا بـــه مأموران 
گفت: همســـرم شهاب هر چند روز 
یکبـــار به خانه مـــادرش می رفت و 
کارهای خرید مایحتـــاج او را انجام 
مـــی داد. صبح دیروز هـــم گفت به 
خانه مادرش می رود اما دوســـاعت 
بعد که بـــا تلفنش تمـــاس گرفتم 
خاموش بود. بعد از آن تلفن خانه 
مـــادرش را گرفتم اما گفتند از آنجا 
رفتـــه و دیگر خبری از او ندارند. اما 
مـــن نگرانش هســـتم و می ترســـم 

اتفاقی برایش افتاده باشـــد.
پـــس از ثبـــت شـــکایت، مأموران 
دســـتور  در  را  شـــهاب  بـــی  ردیا
کارشـــان قـــرار دادنـــد و از آنجا که 
آنتـــن تلفن همراه شـــهاب پیش از 
خاموش شـــدن در محدوده خانه 
مـــادرش روشـــن بـــوده پلیـــس به 
آنجـــا رفت و به پرس و جـــو از مادر 

و بـــرادر کوچک وی به نام شـــهرام 
. خت ا پرد

بـــه  توضیـــح  در  شـــهاب  بـــرادر 
مأمـــوران گفـــت: مـــن و مـــادرم 
چند ســـالی اســـت که باهم زندگی 
می کنیم. برادرم شـــهاب هم چند 
روز یکبـــار به ما ســـر می زند و برای 
مادرم خرید می کنـــد. صبح دیروز 
او بـــه خانـــه مان آمـــد. مـــادرم در 
آشـــپزخانه کار می کـــرد و مـــن هم 
برای انجـــام کاری به زیرزمین رفتم 
امـــا وقتـــی برگشـــتم بـــرادرم رفته 
بود. وقتی همســـرش هـــم تماس 
گرفت بـــه او گفتم که به ما ســـر زد 

و از اینجـــا رفت.
در تحقیقـــات بعـــدی و همینطـــور 
رصد دوربین های مداربســـته محل 
ورود مـــرد جوان به خانـــه مادرش 
ثبت شـــده بود اما بـــرای مأموران 
محرز شـــد که او از خانـــه مادرش 

ج نشـــده است. خار
در ادامه مأموران بـــه پرس و جو از 
خواهر و برادرهای وی پرداختند که 
مشخص شـــد بین شهاب و شهرام 

اختافات قدیمی و شدیدی وجود 
داشـــته و آنهـــا اغلب مواقـــع باهم 
درگیـــر بوده اند. همچنیـــن به نظر 
رســـید کـــه شـــهرام ســـعی دارد با 
تناقـــض گویی مســـیر تحقیقات را 
منحـــرف کند. از ایـــن رو به عنوان 
مظنـــون بازداشـــت شـــد و تحـــت 

بازجویـــی فنی قـــرار گرفت.
اظهـــارات  بازهـــم  بتـــدا  ا در  او 
اولیـــه اش را تکـــرار کرد امـــا وقتی 

در برابـــر مســـتندات قـــرار گرفت 
بـــه ناچـــار پـــرده از یـــک جنایـــت 
خانوادگـــی برداشـــت و بـــه قتـــل 
بـــرادرش اعتـــراف کـــرد. متهم در 
تشـــریح ماجـــرا گفت: ما ســـال ها 
هـــم  از  آنقـــدر  و  مشـــکل  باهـــم 
کینه داشـــتیم که یک روز شـــهاب 
چالـــه ای در حیاط خانـــه حفر کرد 
و وقتـــی از خواهـــرم پرســـیدم این 
چیســـت بـــه مـــن گفـــت شـــهاب 

گفته قصـــد دارد تـــو را در این چاله 
کند. دفـــن 

وی افـــزود: روز حادثه من و خواهر 
و مادرم در خانه بودیم که شـــهاب 
به خانه مـــا آمد و از من خواســـت 
تا بـــه او یـــک میلیون تومـــان پول 
بدهـــم. از آنجایـــی کـــه 50 هـــزار 
تومان بیشـــتر نداشـــتم به او گفتم 
همیـــن قدر پـــول دارم امـــا برادرم 
فکـــر کـــرد دروغ گفتـــه ام و بعـــد با 

یـــک ســـیم بـــه مـــن حمله کـــرد و 
چنـــد ضربـــه به مـــن زد. مـــن هم 
عصبانـــی شـــدم و همـــان ســـیم را 
گرفتـــم و دور گردنـــش انداختم و 

خفـــه اش کردم.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که 
چگونه مـــادر و خواهـــرت متوجه 
جنایت نشـــدند، گفـــت: خواهرم 
داخـــل اتـــاق تلویزیـــون می دید و 
مادرم هم مشکل شنوایی دارد به 
همیـــن خاطر هیچ کـــدام متوجه 
درگیری ما نشـــدند. بعـــد از اینکه 
او را خفه کردم جسدش را داخل 
گونـــی انداختـــم و منتظر شـــدم 
تـــا خواهـــرم از خانه ما بـــرود. به 
محض اینکه خواهرم رفت جســـد 
را در داخـــل گودالی که برای دفن 
مـــن حفر کـــرده بود، گذاشـــتم و 

رویـــش را با خاک پوشـــاندم.
متهـــم  صریـــح  اعتـــراف  از  بعـــد 
مأموران محلی را که جســـد شهاب 
در آنجـــا دفـــن بـــود بـــاز کردنـــد و 
بـــا  و  بیـــرون کشـــیدند  را  جســـد 
دســـتور قضایـــی آن را به پزشـــکی 

قانونـــی انتقـــال دادنـــد.
در ادامـــه پســـر دیگـــر خانـــواده به 
مأموران گفت: خانـــه ای که مادرم 
و شـــهرام در آن زندگـــی می کردند 
متعلـــق بـــه شـــهاب بـــود. بـــرادرم 
می ترســـید بعـــد از فـــوت مادرمان 
شـــهرام آنجـــا را تخلیـــه نکنـــد. به 
همیـــن خاطر همیشـــه آنهـــا باهم 
اختاف داشـــتند و موضـــوع اصلی 
اختافشـــان هـــم بـــر ســـر همین 

خانـــه بود.
بـــا تکمیل تحقیقـــات متهم صحنه 
جـــرم را بازســـازی کـــرد و پرونده  با 
صـــدور کیفرخواســـت به شـــعبه 11 
دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 
فرســـتاده شـــد تا وی بـــزودی پای 
میز محاکمه بایســـتد. این در حالی 
اســـت که اولیـــای دم بـــرای متهم 

درخواســـت قصـــاص کرده اند.

گـــروه حـــوادث/ میهمـــان انتقام جـــو کـــه با انتشـــار 
تصاویر زنده از جشـــن تولد دوســـتش در اینستاگرام 
70 هـــزار بیننـــده جـــذب کرده بـــود از ســـوی پلیس 

دســـتگیر شد.
ســـرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیـــس پلیس فتای 
تهـــران بـــزرگ در این بـــاره گفـــت:  چنـــدی پیش زن 
جوانـــی به پلیـــس فتـــای پایتخـــت مراجعـــه و اعام 
کرد کـــه فردی ناشـــناس کـــه در میهمانـــی خصوصی 
جشـــن تولد او حضور داشـــته اقدام به انتشار تصاویر 
خصوصی وی در فضای مجازی کـــرده و موجب بر هم 
زدن آرامش روانـــی او و خانـــواده اش و هتک حیثیت 
ایشان شـــده است. شـــاکی در ادامه اظهاراتش گفت 
که چنـــدروز قبل میهمانی جشـــن تولـــدش بوده که 
بعد از پایان مراســـم متوجه شـــده یکـــی از میهمانان 
از طریـــق یک صفحه اینســـتاگرامی ناشـــناس با نام و 
مشخصات شـــاکی اقدام به انتشـــار تصاویر خصوصی 
در لایو اینســـتاگرام کـــرده و 27 دقیقه از این مراســـم 

را نیز در صفحه اش منتشـــر کرده اســـت.
وی افـــزود: افســـران ســـایبری پلیس فتـــای پایتخت 
اقدامـــات خـــود را آغاز کردنـــد و موفق شـــدند ردپای 
کننـــد.  شناســـایی  مجـــازی  فضـــای  در  را  مجـــرم 
کارشناســـان ایـــن پلیس پـــس از تشـــریفات قضایی، 
مجـــرم را در یکـــی از مناطـــق شـــمال تهـــران بـــزرگ 
دســـتگیر و بـــه همـــراه ادله دیجیتـــال بـــه پلیس فتا 
منتقل کردند. وی که از دوســـتان نزدیک شـــاکی بود 
پس از حضور در پلیس فتـــای تهران بزرگ از موضوع 
اظهـــار بی اطاعی کرد اما پس از روبه رویی با شـــاکی 
لـــب به اعتراف گشـــود و گفت که مدت زیادی اســـت 
با شـــاکی مشـــکل دارد و برای تافی و انتقـــام از وی با 
ایجـــاد صفحـــه جعلی با نام و مشـــخصات وی دســـت 
به این اقدام زده اســـت. این ویدیـــو در فضای مجازی 

بیـــش از 70 هزار بـــار بازدید شـــده بود.
 رئیـــس پلیـــس فتـــای تهران بـــزرگ بـــا بیـــان اینکه 
محتوای منتشرشـــده از صفحه اینســـتاگرام پاک شد، 
گفـــت: برای متهم پرونده ای تشـــکیل شـــد و این فرد 
برای ادامه روند رســـیدگی به جرم روانه دادســـرا شد.

 مهمان کینه جو تصاویر 
جشن تولد دوستش را منتشر کرد
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